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 *) پژوهشي- علمي(رسالت طنز در شعر ابو الشّمقمق و عبيد زاكاني     

 
   منظم  هادي نظريدكتر                                                                

   دانشگاه تربيت مدرس استاديار گروه زبان و ادبيات عربي،                                    

  دكتر سيد مهدي مسبوق                                                               

 عربي، دانشگاه بوعلي سيناگروه زبان و ادبيات دانشيار                                       

  چكيده

      مؤلفّه هاي طنز واقعي از دل تجربيات زنده و قابل دسترسي بر مي خيزد؛ بر ايـن اسـاس،         
پويايي اثر ادبي در گرو پويـا نمـايي رنـج هـا و دردهـاي جامعـه اسـت و شـرط مانـدگاري                         

 بـر ايـن اسـاس،       .ادبيات، در قدرت ارتباطي است كه بين اديب و خواننـده ايجـاد مـي كنـد                
شاعري را طنزگوي واقعي مي توان ناميد كه زبان او از دل تجـارب نـابرابر و ناهنجـار و بـي             

در ادبيات كلاسيك عربي، زبان ابو الشّمقمق و در ادبيـات كلاسـيك        . عدالت به حرف آيد   
فارسي، زبان عبيد زاكاني بيـشترين تـصويرسازي را از وقـايع تلـخ زنـدگي مـردم بـا هـدف                      

 علي رغم تفاوت هاي جغرافيايي و زماني، به دليـل  ،ابوالشّمقمق و عبيد زاكاني   .  دارد اصلاح
شرايط نابسامان و فقر اجتماعي و فرهنگي نـسبتاً يكـساني كـه در آن زيـسته انـد، اشعارشـان         

طنز در آثار اين دو، نخست به قصد شستـشوي دردهـاي     . داراي همگوني هاي فراواني است    
  . نقد حاكميت و اصلاح درد عموم نمود دارددروني و دوم، با هدف 

  تحليلـي،  -نوشتار حاضـر بـر آن اسـت كـه در چـشم انـدازي تطبيقـي و بـا روش توصـيفي                   
                                                 

  31/2/93  :لهتاريخ پذيرش مقا          26/3/92 :تاريخ دريافت مقاله*
 hadi.nazari@modares.ac.ir                                                                         :ة مسئولنشاني پست الكترونيكي نويسند
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همگوني ها و ناهمگوني هاي طنز اجتماعي را در اشعار اين دو شاعر فارسي و عربـي مـورد                   
   .بررسي قرار دهد

بيات تطبيقي، طنز، ابوالـشّمقمق، عبيـد    ادبيات عربي، ادبيات فارسي، اد     :هاي كليدي واژه
  .زاكاني
  مقدمه -1

  بيان مسأله -1-1

ــه دارد،         ــايندي ك ــاهر خوش ــس ظ ــه در پ ــت ك ــستقيمي اس ــر م ــادي و غي ــزار انتق ــز اب طن
همــواره تلــخ خنــده اي اســت كــه در پــي درمــان بيمــاري هــاي اجتمــاعي، سياســي           

دگاني چــون طنــز در عــصر عباســي بــه واســطة نويــسن. واخلاقــي بــه كــار گرفتــه مــي شــود
جــاحظ در الــبخلاء و  شــاعراني چــون بــشّار، ابــو نــواس، ابــن رومــي و غيــره ظهــور كــرد  

  ). 14: م2003عيسي،(وگسترش يافت 
طنـز پديــده اي هنـري و درونــي اسـت و غالبــا نـزاع بــين عـالم درونــي و نيروهـاي بيرونــي       

ــت  ــل اس ــري آن دخي ــكل گي ــد،    . در ش ــم كن ــركوب و ظل ــساس س ــاعر اح ــه ش ــاني ك زم
ــ ــالاترين درجــه مــي رســد  ايــن ن ــه ب جامعــة عــصر عباســي ). 18: م1981العــشماوي،(زاع ب

بــه دو طبقــة فرودســت و فــرا دســت تقــسيم شــد و در نتيجــه، شــكاف طبقــاتي عميقــي بــه  
ــد  ــود آم ــروت       «. وج ــا ث ــعار، ب ــود در اش ــدة موج ــاي گزن ــوخي ه ــي ش ــة عباس در جامع

ــوان      ــي ت ــلال آن م ــه از خ ــت ك ــه اس ــم آميخت ــان در ه ــتي چن ــفّاف وتنگدس ــصويري ش ت
 ).170: 1372آذرنوش،: نكـ(».وگويا از مردم آن عصر به دست داد

او در كنـار ديگـر   .      ابوالشّمقمق يكي از پيشگامان تحـول فكـري در عـصر عباسـي اسـت             
مواضع فكري خود را از زندگي و هنر و نگاه خاص طغيانگر و نقادانـه بـه   «شعراي اين دوره  

تلفيق ماهرانة عوامـل پريـشاني ذهنـي و اوضـاع           ). 101: م1981العشماوي،(» جامعه مي گيرد  
ناملايم جامعه با بياني بي آلايش و زبان مردمي وتوصـيفات سـاده، باعـث قبـول اشـعار طنـز          

  .آميز و گزندة وي شد
در ادبيات فارسي نيز رواج اين گونه اشعار، مقارن با دوران تاريك تاريخ ايران، يعنـي قـرن                  

تم هـجري است؛ به گونه اي كه آثار انتقـادي در سـده هـاي هفـتم و           هاي ششم، هفتم و هش    
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ايـن دو قـرن مقـارن بـا دورة حكومـت مغـولان وديگـر                . هشتم هجري بـه اوج خـود رسـيد        
. حكمرانان نالايق در ايران است كه بي شك، مجال زايش مفاسد اجتمـاعي را فـراهم كـرد                 

: نكــ  (، هـدفي جـز غـارت نداشـتند     دورة حكمراني اجانبي كه با تسلطّ بر جان و مال مـردم           
  ). 156: ش1382وامقي،
  سؤال هاي پژوهش -1-2

 تحليلي و بر اساس ادبيات تطبيقي - پژوهش حاضر مي كوشد تا با روش توصيفي
 كه بررسي شباهت ها و تفاوت هاي ادبي فرا زباني، فرا مليّ و بين رشته اي را - معاصر

، )233: ش1389؛ نظري منظم، 1/22: ش1389انوشيرواني، : نكـ (به رسميت مي شناسد
 و از اين به بررسي طنز اجتماعي در سروده هاي ابوالشّمقمق و عبيد زاكاني بپردازد

  :رهگذر، به پرسش هاي زير پاسخ گويد
دلايل همگوني و شباهت هاي موجود در شعر طنزآلود ابوالشّمقمق و عبيد  -1

  چيست؟
چيست و لحن انتقادهاي ارزش هنري و تاريخي اشعار طنزآلود دو شاعر در  -2

 اجتماعي ايشان چگونه است؟

 پيشينة پژوهش -1-3

دربارة ابوالشّمقمق در ادبيات عرب، و عبيد زاكاني در ادبيات فارسـي كتـاب هـا و مقـالات                 
البتـه سـهم اديـب و شـاعر طنزپـرداز ايرانـي در ايـن ميـان بـسيار          . متعددي نوشته شده اسـت   

ها در نوشـتار حاضـر پرداختـه انـد،          ين پژوهش چشمگيرتر است و نگارندگان به مهم ترين ا       
ــور   ــين دو اديــب مزب ــژوهش تطبيقــي اي ب ــاكنون پ ــيكن ت ــا ديگــر  -ل ــز و ي  در موضــوع طن

شايد يكي از دلايل بي توجهي پژوهشگران ايرانـي و          .  انجام نشده است   -موضوعات شعري 
اي تطبيقـي  عرب به ابوالشّمقمق، آن است كه وي شاعري طراز اول نبوده، و اكثر پژوهش ه     

  .با محوريت عربي و فارسي  به چهره هاي برجستة ادبي ايران و عرب اختصاص يافته است
 بحث-2

   مفهوم شناسي طنز -2-1
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بـراي طنـز    . مصدر ثلاثي مجرّد از فعل طنََزَ يطنُز بـه معنـاي اسـتهزا اسـت              ) satire(واژة طنز 
اف، التعـريض، الهـزء، التنـدر،      الاستخف: هاي گوناگوني در عربي به كار رفته است، مثل        لفظ

طنـز، هنـري خـاص در نـشان دادن          ). ذيل مادة سخر  : م1995ابن منظور،   (السخرية و التهكم    
عيب هاي فردي و اجتماعي است كه بيش از آن كه به قصد تخريب باشد، نقـاط ضـعف را                    

ه و  آشكار و بزرگ كرده، به طوري كه مخاطب تحت تأثير لايه هاي پنهاني آن  قرار گرفت ـ                
در . اين خندة سـرد اسـت كـه از روي ناچـاري، احـساس شـرم را از چهـره اش مـي زدايـد                         

اصطلاح ادبي، طنز به نوع خاصي از آثار منظوم يا منثور ادبي گفته مي شود كه اشتباهات يـا    
جنبه هاي نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي، سياسي يا حتـي تفكـرات فلـسفي را بـه       

برخي آن را نقدي خنده دار و       ). 140: 1387اصلاني،(به چالش مي كشد     شيوه اي خنده دار     
طـه،  (زخم زباني در قالب شوخي مي دانند كه هدفش نقد و در مرحلة بعد، خنداندن اسـت                  

سخني است اعتراض آميز و لطيف و نيشخندانگيز كه قصدش          « به ديگر سخن،    ). 14: 1979
  ).2/679: ش1382فرشيدورد، ( »انتقاد و اصلاح جامعه است

 كاركرد سياسي، اجتماعي و اخلاقي طنز-2-2

طنز به عنوان مؤثّرترين گونة زبان انتقادي، در صدد نقد و اصلاح اجتماعي اسـت؛ طبيعـتش                 
بر خنده استوار است، اما در پس اين خنده، واقعيتي تلخ و وحشتناك وجود دارد كـه خنـده     

طنز يعنـي گريـه     «: لذا در تعريف آن گفته اند      .را مي خشكاند و انسان را به تفكّر وا مي دارد          
طنز هم مـي خندانـد و       ). 141: ش1387اصلاني،(» كردن قاقاه؛ طنز يعني خنده كردن آه آه         

مضحك بودن آن در نيشخند ما نمايان مي گردد و رقّـت انگيـزي آن از     . هم متأثّر مي سازد   
  ).182: ش1378كوب، زرين. (خلال اشك هاي ما رخ مي نمايد

 گفتماني است عليه نظام فاسد و عـصياني اسـت عليـه اعتقـاداتي كـه بـا جامعـه و مـردم                      طنز
طنز به واسطة تـاثير و قـدرت در جلـب توجـه عمـوم بـه مظـاهر حكومـت و                  . سنخيت ندارد 

اخلاق و انحرافات سياستمداران، در ميدان سياست نقش خطيري ايفا مي كنـد و مـي توانـد                  
 ).122: 2010انس، (» عين سوق دهدديدگاه عموم را به سوي هدفي م

لـذتّ  «.    طنز در تغيير اوضاع ناگوار فردي يـا اجتمـاعي بـه وضـع ايـده آل نيـز نقـش دارد                
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زيادي كه انسان در فكاهه و خنده مي يابد، در بسياري از مواقع، به دليل احـساس رهـايي از                
  ). 106:ابراهيم، بي تا. (هاي زندگي استواقعيت
  ا هجو طنز، هزل ي-2-3

 - كه گاهي بسيار بـه هـم نزديـك اسـت       – در اينجا لازم است مرز بين طنز، هزل و هجو را            
هجو و هزل غالبا با ركاكت لفظ و دشـنام وعـدم رعايـت عفّـت           «كه  توضيح آن . تمييز دهيم 

ها بر انگيخـتن خنـده و مـسخره كـردن اسـت، امـا               كلام توأم است و قصد شاعر در بيان آن        
ندن نيست، بلكه نيشخند است و نيشخند طنز غالبا كنايه آميـز و تـوأم بـا         هدف طنز تنها خندا   

طنز بـا نـوعي شـرم وتملّـك        . خشم و قهري است كه با خودداري حكيمانه اي آميخته است          
: ش1385رزمجو،(» نفس همراه است، ولي هجو و هزل دريده است وخودداري نمي شناسد           

 صي مـورد نظـر نيـست و هـدف آن،     شخص خا- بر خلاف هجو-از طرفي، در طنز). 107

 تخريـب  است، اما در هجـو، مخاطـب آن معلـوم اسـت؛ هـدفش      اصلاح بافت كلي جامعه

هزل هدفي جز خندانـدن و بـه عكـس هجـو،     . اوست ورنجانيدن هجو شونده فرد شخصيت
گاه، هزل به مشكلات اجتماعي در قالبي فكاهي مـي پـردازد كـه در           . مخاطب خاصي ندارد  

ه سمت اهداف طنز نزديك مي شود و گاه با نكوهش فرد يـا افـرادي در قالـب    اين حالت، ب  
شوخي، خود را به  هجو نزديك مي كند و همين امر موجب شد گروهـي آن را از اغـراض           

درد طنـز همگـاني و    «نيـز گفتـه انـد كـه     ). 207: 1380فسايي، رستگار(هجو به شمار آورند 
در حـالي كـه درد هجـو، مبتـذل،        ي اسـت،    تـر مربـوط بـه دردهـاي عمـومي و اجتمـاع            بيش

خصوصي و شخصي است و اغلب نشانة تندخويي، سودجويي و يا كينه كشي سـراينده مـي                
  . باشد
 ابو الشمقمق و روزگار او-2-4

   ابومحمد مروان بن محمد ملقب به ابو الشّمقمق، از جمله شاعراني است كـه لقـب وي بـر                   
ابـن  (  فرد بلند قامت، تنومند و بسيار با نشاط است           شمقمق به معني  . اسمش غالب شده است   

ابوالشّمقمق اهل بخارا و مولاي مروان بن محمد آخـرين خليفـة             ). 186 / 10: 1995منظور،  
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او در بصره بزرگ شد و بـشّار و ابونـواس و ابوالعتاهيـه را بـه روزگـار منـصور              . بني اميه بود  
). 2/180: م1981فـروخ،  ( ه بغـداد درآمـد  بديد؛ آنگـاه در آغـاز خلافـت هـارون الرشّـيد ب ـ       

و نيـز بـا     ) ق187( ابوالشّمقمق با خالد بن برمكي و فرزندش يحيي پـيش از كـشتار برمكيـان              
از ايـن   . ارتباط داشت و خلافت مأمون را درك كرد       ) ق185متوفا در   (يزيد بن مزيد شيباني   

البتـه ابـن    ). 2/180: مـان ه(اتفاق افتـاده باشـد      ) م820( ق205رو، شايد وفات او حدود سال       
 هجري در معيت خالد بن يزيد بـن مزيـد والـي موصـل دانـسته                 209خُلكّان، وي را در سال      

است و چنانچه اين روايت درست باشد، سال وفات ابوالشّمقمق چنـد سـالي ديرتـر خواهـد                  
 چيرگـي   او همواره در پي   . ابوالشّمقمق فرد بد اقبالي بود    ). 3/307: ق1299ابن خلكان،   (بود  

بر شعراي هم عصر خودش بود تا از اين طريق قـدري از بـدبختي و فقـر خـود بكاهـد و در                        
نهايت، اين صراحت لهجه بود كه به كمك او آمد و زبان ركيك وگزنده اي كـه شـعرايي                   
مثل بشّار وابو نواس را به خاطر گريز از بد زباني او، وادار به پرداختن مبلغي بـه عنـوان حـق                  

همين رفتار او باعث شد بسياري از دوستانش بـه ديـدارش نياينـد و     . مي كرد سكوت مجبور   
فقـري كـه   «گرفـت؛  گفته شده بد خُلقي و بد زباني او بيشتر از فقر و تنگدستي او نشأت مـي         

موجب شد او از مردم زمانه كينه به دل گيرد وحسادت ديگر شاعران را در دل داشته باشـد؛           
محمـد  : نكـ ـ(» فراري بود ودر زمرة شاعران خرده پاي قرار داشت        از اين رو، دائماً از جامعه       

او چنان بدبخت و بينوا بود كه اين فقر هميشه در زندگي او بيداد مـي                ). 22: م1995الصمد،  
ابـن  ( هجري وفات يافت 180كرد و تا دم مرگ نيز از او جدا نشد تا اين كه در حدود سال               

بيان، پايبندي به  عمود شعري، ابيات بلنـد بـه همـراه    جزالت و قوت   «). 129: ق1375المعتز،  
سهولت و ضعف، تك بيت هاي نثر گونه در جاي جاي ديوان شـعري، جـزو ويژگـي هـاي        

از ديگـر ويژگـي هـاي تجـارب شـعري ابـو شـمقمق، دوري از            . زباني اين شاعر هزل اسـت     
شريفاتي و خواص و نزديكي بـه عـوام اسـت و يـا بـه بيـان ديگـر، دوري گزينـي از زبـان ت ـ                  

در كتـاب الـبخلاء جـاحظ       ). 8-7: م1995ابوالـشّمقمق، (نزديكي به زبان  عام مردمي اسـت         
از دايرة سنّت هاي شـعري كهـن خـارج          } ابوالشّمقمق{آمده است كه شعر مروان بن محمد      

  ).، به نقل از جاحظ، با تصرف103: م1995محمد الصمد، (شده است 
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تمـام اشـعار او لطيفـه هـا و حكايـات و روايـت هـاي                .ابوالشّمقمق شاعري طـراز اول نيـست      
مضحك و خنده آور است و بخشي از آن نيز به مدح، وصف باده، هجو و هرزگي و پـرده                     

  ). همانجا: 1981فروخ، (دري اختصاص دارد 
   عبيد زاكاني و روزگار او-2-5

گـسترده و   اطـلاع   ) هـ772درگذشته در حدود    ( از شرح حال و وقايع زندگاني عبيد زاكاني       
به گفتة حمداالله مستوفي، عبيد از خاندان زاكانيان است و زاكانيـان   «. جامعي در دست نيست   

تيره اي هستند از اعراب بني خفاجه كه به مهاجرت به قزوين آمـده و درآنجـا سـاكن شـده                     
يـاً  ثان... اولاً او از جملة صدور و وزرا بـوده        « ؛ قدر مسلمّ اينكه     )viكليات عبيد، ص    (» بودند

ثالثاً نام شخصي اين شاعر عبيد االله و عبيد تخلصّ شعري         ... لقب ديني شاعر نظام الدين بوده       
رابعاً عبيد در موقع تاليف تاريخ گزيده كه قريب چهل سال پيش از مرگ اوسـت،          ... اوست

از عبيد با وجـود     ). xص  : همان( » به اشعار خوب و رسايل بي نظير خود شهرت داشته است          
علّـت ايـن امـر را اوضـاع     . بتاً طولاني اي كه داشـته، آثـار چنـداني در دسـت نيـست        عمر نس 

ناپايدار وپريشاني احوال مردم آن دوره و دل نسپردن عبيد به دنيا وامور جدي آن دانسته اند                
  ). 96: ش1384حلبي،(

نـدان  آنچه نام عبيد را در جهان ادب و هنـر بلنـدآوازه كـرده و او را بـه پايـة هنرم                  «بي گمان 
تـرين  درجة اول در زمينة انتقاد اجتماعي رسانيده و به عنوان پديدآورندة مؤثّرترين و بزرگ           

آثار طنز در روزگاري كه كسي بويي از اين نوع ادبي نشنيده بود، به جهانيان معرّفي كـرده،                
  ). 1: 1373محجوب، (» همان آثار غير جدي عبيد است

بخش جدي آثار وي كـه تمـام آن منظـوم      . سيم مي شود  آثار عبيد به دو دسته جد و هزل تق        
است،  مـشتمل مـي باشـد بـر قـصايد، ترجيـع بنـد، تركيـــب بنـدها، قـــطعه هـا، رباعيـات،                  

مهـم  « رسالة اخلاق الأشـراف، كـه     : آثار منثور شوخ طبعانة او نيز عبارت است از        .هامثــنوي
ق و نافذ تمام ناسازي ها و زشتي هـاي    ترين اثر طنز عبيد است و نويسنده در آن با نظري دقي           

كه از قضا شايد فاسدترين و آلوده تـرين دوران تـاريخ ايـران نيـز          (جامعة روزگار خويش را   
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؛ رسـالة    )xlivص  : همـان (»ها را مورد انتقـاد قـرار مـي دهـد          مي بيند و يك يك آن     ) باشد
شـاعران، قلنـدران،    در ايـن رسـاله بـسياري از شـاهان، اميـران، صـوفيان، فيلـسوفان،                 : دلگشا

. به نـام و نـشان يـاد شـده انـد       ... قاضيان، موسيقيدانان، پهلوانان، مسخرگان، گزمه ها، زنان و       
دست رد به سينة هيچ كس نمي گذارد و امير و وزير و شيخ و زاهـد                 « عبيد در اين رساله نيز    

؛ ) xlvص: همـان (» و واعظ و خطيب و فيلسوف و عـارف از تيـغ زبـان وي رهـايي ندارنـد         
رسالة صد پند، به صورت هزل و طنز نگاشته شده و در كمال فصاحت و ايجاز است و گـاه                    

 صـفحه  6كـه مجمـوع آن از     : ؛ رسالة ده فصل   )318: همان: نكـ  (كاملاً جدي به نظر مي آيد     
به بهانة به دسـت دادن معنـي لغـات وتعريـف اصـطلاحات،              «عبيد در اين رساله     . كمتر است 

امعة روزگار خود را انتقاد مي كند و هيچ جمله اي و معني هيچ كلمـه  ناسازي ها و مفاسد ج 
رسـاله اي اسـت كوچـك    : ؛ ريـش نامـه   )lvص: همـان (»اي از اين نظر انتقادي خالي نيست    

شـعرها و رسـاله هـاي    . در مذمت ريش، و بيشتر جنبة هـزل و فكاهـه دارد        )  صفحه 9حدود  (
قـصيدة  -1«:  مورد تأمل است و عبارتنـد از ديگري نيز به عبيد نسبت داده اند كه مشكوك و 

 -4: رساله هـاي منثـور نيـز عبارتنـد از         .  فالنامة وحوش  -3 فالنامة طيور    -2بلند موش و گربه     
اغلـب پژوهـشگران معاصـر، عبيــد را    ) . xxxص : همــان( » كنـز اللطـائف  -5فالنامـة بـروج   

؛ 250: ش1381شميسا،: كـن( بزرگترين و بهترين طنزنويس در ادبيات قديم فارسي مي دانند         
  ).2/679: ش1382فرشيدورد، 

  گفتمان طنز در اشعار عبيد زاكاني و ابوالشّمقمق-2-6

عبيد زاكاني و ابوالشّمقمق نمونه هايي از دادخواهان جامعة ايراني و عربي هـستند كـه اولـي بـا                    
ن اسـت، بـه   زبان انتقاد از حاكميت و ديگري با توصيف فقر خود كه به سمت جامعـه در جريـا      

تقريباً هر دو شاعر در اوضاع فقر اجتماعي و فرهنگي مي زيـسته      . جامعه خويش توجه كرده اند    
اند، با اين تفاوت كه درجة هنرنمايي و ترسيم شرايط عبيد، منطبق با شرايط سياسي و اجتماعي                 

  .و ابوشمقمق  منطبق با شرايط اجتماعي است
، عبيد چون ابو الشّمقمق داراي زبـاني سـاده و غيـر        از نظر ويژگي هاي زباني و اسلوب بياني       

از آن جـا كـه در نهايـت،    . رسمي است، به طوري كه لحن او به زبان مـردم نزديـك  اسـت               
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ها زباني به دور از هر نـوع        مخاطبان واقعي شعرهاي اين دو، خود مردم رنج ديده هستند، آن          
رهـة زمـاني در كنـار حـوادث         ب. پيچيدگي را براي ديدگاه هاي نقـدي شـان بـه كـار بردنـد              

زودگذر و مستمر، منجر به پيوستگي زبان با قـضايا مـي شـود، جـايي كـه ديگـر مجـالي بـه                      
 علـي رغـم پيچيـدگي اوضـاع بـد      -سادگي زبان در شـعر ايـن دو  . هنرنمايي زباني نمي دهد 

 بارزترين ويژگي هايي است كه مـي تـوان در اشـعار ايـن دو                -اجتماعي حاصل از تناقضات   
  .مردمي ياد مي شود رد، چيزي كه از آن به عنوان شعرلمس ك

 از ديگر وجوه اشتراك عبيد و ابوالشّمقمق ابتكار و فصاحت زبـاني اسـت؛ زيـرا هـر دو در                    
تاريخ ادبيـات خـويش نخـستين كـساني هـستند كـه بـا سـبكي خـاص، بـه انتقـاد از اوضـاع                 

گي است كه طعـم تلـخ آن را         نيز صراحت بيان  در ترسيم اوضاع زند       . اجتماعي پرداخته اند  
  ).170ش، 1372م؛ آذر نوش،1995محمد الصمد، (اند چشيده

با اين همه، طنز عبيد از جهت شيوه،  سبك بيان و موضوعات، پخته تر و فراگيرتر است؛ 
مخصوصا آن جا كه در پس توصيف فقر خود، به موضوعات ديني، سياسي و اجتماعي رو 

مقمق در توصيف فقر كه بيشتر جنبة فردي دارد، غالبا آورد؛ در حالي كه ابو الشّمي
اشعار هجو آميز ابوالشّمقمق پر . تصويري صادق از اوضاع اجتماعي را به نمايش مي گذارد

از فحش والفاظ زشت است تا جايي كه بشّار بن برد كه خود به بد زباني معروف بود، از او 
-  درهم مقرّري به او مي200 وي، ساليانه بيم داشت و براي در امان ماندن از زبان گزندة

غالب اشعار وي درتوصيف فقر است، تا آن جا كه او ). 437: م2004ضيف،(پرداخت 
» نامدارترين شاعري است كه به موضوع فقر و شرايط بد اجتماعي دورة خود پرداخته است

 كسي ليكن عبيد در كارنامة خود، نه به هجو). 143: ق1430صائب المعاضيدي،: نكـ(
پرداخته و نه هدفش از مطايبات ورسايلش، بردن آبروي شخصي يا تهديد ديگران براي 

: ش1379اتابكي،: نكـ(ها بوده استمنافع شخصي است؛ بلكه هدف او والاتر از همة اين
  ).، به نقل ازاقبال، با تصرّف30

نز كوچك كردن است، بدين صورت كه ط«از شيوه ها و تكنيك هاي طنزپردازي عبيد 
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پرداز به موضوع خود ويژگي حيواني مي بخشد و او را مانند روباه مكّار وخوك تنبل 
» قلمداد مي كند ويا آزادي فردي، قدرت وشخصيت را از او سلب مي كند

  ).22: ش1384جوادي،(
   بررسي تطبيقي اشعار طنزآلود عبيد و ابوالشّمقمق-2-7

رهنگي ميان دو يا چند اديب، بـه آفـرينش             گاه شرايط مشابه زندگي سياسي، اجتماعي و ف       
بـه ديگـر سـخن،    . ادبياتي مشابه و اتخاذ رويكردي همـسان يـا نزديـك بـه هـم مـي انجامـد                 

هرگونه تشابهي كه پژوهشگر ادبيات تطبيقي در بين دو اثر ادبي مربوط به دو ادبيـات ملّـي                  «
اي باشد كـه آن آثـار   مختلف ملاحظه مي كند، مي تواند نتيجة ساختارهاي مشابه دو جامعه           

» را پديد آورده اند و لزوماً حاصل ارتباط مستقيم يا غيـر مـستقيم بـين آن دو ادبيـات نيـست        
گرچه ابو الـشّمقمق در قـرن دوم هجـري و عبيـد در اواخـر قـرن                  ). 8-7: م2007اصطيف،  (

هفتم و اوايل قرن هشتم هجري زيسته اند، اما شباهت اوضاع سياسي و اجتمـاعي و گفتمـان                  
طنز دو شاعر، اين امكان را مي دهد كه از رهگذر مقايسه و تطبيـق، در پـي كـشف چرايـي                      

توصيف هـاي صـادق و غالـب در  اشـعار ابـو              . احساس و گفتمان مشترك بين آن دو باشيم       
الشّمقمق، عمدتا بر موضوع فقر متمركز است؛ از اين رو، از ميان اشعار عبيد زاكـاني بـه آن                   

  .شد كه به اين موضوع اختصاص دارداشعاري پرداخته خواهد 
   نان خشك، رؤياي بر باد رفته-2-7-1

كننـد، بـه     برخي از شعرا در بيان وضعيت زندگي خود از زبان صريح ومستقيم استفاده نمـي              
ويژه هنگامي كه اوضاع حاكم بر جامعه خفقان آور باشد؛ همان وضعيتي كه در ايـران قـرن                

 ميان، يكي از مهم ترين عوامل بيزاري هاي اجتمـاعي را            در اين «. هشتم هجري شاهد هستيم   
كه چه بسا از گذشته تاكنون، انگيزة به وجود آمـدن اشـعار تنـد انتقـادي واجتمـاعي و طنـز                     

وصـفيات ابـو    ). 284: ش1378بهـزادي، : نكـ ـ(» .آميز بوده است، فقر وناداري بر شمرده انـد        
معه نيـز هـست، او را در ادبيـات عربـي بـي          الشّمقمق از فقر و خانة خود كه نمادي از فقر جا          

انتخاب زبان محاوره و صدق هنـري او از حيـث سـبك و موضـوع، باعـث                .نظير كرده است  
او بي كم و كاست و با صراحت، به توصيف جزئيات مربوط بـه              .نوآوري هاي او شده است    

  :اهل و عيال  مي پردازد
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       لدنياهم الناس معفي البيتِ من الخبُزِ                  ما ج أنفع                    
                   والخبزُ باللَّحمِ إذا نلتَه                           فأنت في أمنٍ من التَرزِ

                   و قد دنا الفطرُ و صبِياننُا                        ليسوا بذي تَمرٍ و لا أرزِ
  و رأَوا خبُزاً علي شاهقٍ                      لأسرعوا للخبزِ بالجـمزِ                 و ل

                  و لو أطاقوا القفزَ ما فاتهم                         و كيف للجائعِ بالقفزِ
  )59: م1995ابوالشمقمق،                                                                      (

/ ردم براي دنياي خود، در خانه هاي خـويش چيـزي سـودمندتر از نـان جمـع نكـرده انـد                    م[
/ زماني كه نان و گوشت را با هم فراچنگ آوري، از هلاك و نيـستي در امـان خـواهي بـود        

     اگر آنان ناني را در بلنداي   / ه هاي ما نه خرمايي دارند و نه برنجي        عيد فطر نزديك شد و بچ
البتـه اگـر توانـايي پريـدن داشـته باشـند، چنـين        / آن شتابزده مي دوندكوهي ببينند، به سوي   

  ]ليكن انسان گرسنه چگونه توان پريدن خواهد داشت؟. خواهند كرد
  : عبيد نيز در رؤياي نان خشكي است كه روزگاري غم آن را نداشت

  ر كناري آمدي                پيش از اين از مـلك هر سالي مرا              خــرده اي از هــ
                  در وثــاقــم نان خـشـك و ترّه اي             در مــيـان بودي چو ياري آمدي
                 گه گــهي هم باده اي حاضر شـدي            گر نــديمـــــي يا نگاري آمدي

   در شـماري آمدي             نيست در دستم كنون از خشك و تر               زانچه وقتي
                   غــير مـــن در خـــانه ام چيزي نماند             هم نماندي گر  به كاري آمدي

               )                                                         134: م1999كليات عبيد، (                                                                
   !مردم به عيش و ما، به ريش- -2-7-2

ابو الشّمقمق بدبختي خود و خوشي ديگران را با زبان طنـز بيـان كـرده  و بـر حـال خـويش                         
 :مرثيه سرايي مي كند

    أمشيِ و يركَب غيَرِي   الحـــــمد للهِّ شكُراً               
  )46:م 1995ابوالشمقمق، (            فصَِرت أرضيَ بِعيرِ            قد كُنت آملُ طِرفاً           
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 / خداي را سپاس مي گويم كه مـن پيـاده گـام برمـي دارم و ديگـران بـر مركـب سـوارند                        [
  ].آرزوي اسبي نژاده داشتم، اما اينك به الاغي نيز خرسندم

   ليِ فيهِ مطيةٌ غيرُ رجِلي                     أتُراني أرى من الدهر يوماً                  
  )78: همان(                    و إذا كنت في جميعٍ فقالوا                    قَرّبواِ للرّحيلِ قَرّبت نَعلي

زماني كه در بـين جمـاعتي   /  آيا روزي را خواهم ديد كه غيراز پاهايم مركبي داشته باشم؟      [
  ]نديد، من، تنها كفش هاي خود را آماده مي كنمهستم و فرياد مي كنند كه رحل سفر برب

 روزگاري در رفاه زيـسته و نـزد برخـي حكمرانـان داراي              - بر خلاف ابو الشّمقمق    -   عبيد  
 :منزلت بوده است ولي اينك به ناداري و قرض مبتلا شده است

  قرض          واي بر من كه روز و شب شده ام                دايماً هـــمنشين و همدم

            مــدتــي گــرد هــركسـي گشتم                بو كه آرم به دست مرهم قرض
           آخـــر الأمـــر هيـــچ كس نگشاد               پاي جــانـــم ز بند محكم قرض

  )132: م1999ليات عبيد، ك                                                                                   ( 
  : نيز گويد

        مردم به عيش خوشدل و من در بلاي قرض   هريك به كار و حالي و من مبتلاي قرض
       فـــرض خــدا و فرض خلايق به گردنــــم          آيـــــا اداي فرض كنم يا اداي قرض

  راي خرج كنم يا براي قرض     خرجم فزون ز عادت و قرضم برون ز حد           فكر از ب
        در شهر قرض دارم و اندر محله قرض              در كوچــــه قرض مي كنم و در سراي 

  
       عرضم چو آبــروي گدايان به باد رفت            از بس كه خواستم ز در هر گداي قرض

  )    133: همان                                             (                                                               
ابوالشّمقمق نيز با همين حس شكوه آلود و لحن كنايه آميز، خـدا را بـه خـاطر  پيـاده بـودن                       
خود و سواره بودن ديگران شكر مي گويد و آرزوي خود را در داشتن اسبي اصيل مي بيند                   

رت آميـز شـكوه مـي كنـد كـه بـراي ديگـران،             كه  به خري ختم شد و سپس، با لحني حـس           
وي در ايـن جـا تكنيـك    . مركب حاضر مي كنند و او خود،كفش هايش را آماده مـي كنـد      
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از ايـن رهگـذر، دو     . ناسازواري حاصل از دو صورت متناقض و متضاد را به كار مـي گيـرد              
 در كنـار  شاعر با ترسيم تصوير فقر خود در كنار توانمندي ديگـران، دو تـصوير متنـاقض را                

هم قرار داده اند كه  به گفتة عوده عيسي، نوعي بيان متناقض نما مبتني بر خوش خيـالي بـين       
  ).47: م2010عيسي،(شاعر و خواننده است 

  درد عمومي، درد شاعر- -2-7-3

  :ها جنبة اجتماعي طنز نمود دارددر ديوان ابو الشّمقمق تك بيت هايي وجود دارد كه در آن
  و البقّالِ متّفِقٌ             و اللونُ مختلف و الطعم و الصور خبزُ المعلمِّ 

  )47: م1995ابو الشّمقمق،                                                             (
        ].ها با هم فرق داردنان معلمّ و بقّال يكسان است؛ فقط رنگ و مزه و شكل آن[      

  : اع بد مالي خويش و زمانه چنين شكوه مي كندعبيد نيز از اوض
                    در زمــــان چنين هر آن ابله                 كه تمنــّاي مــال وجاه كند
                    ناگه از ملك خود برون آيد                 رو به درگاه مير و شاه كند

  د                 لاجرم كار خود تــباه كند                 پيش هر كس رود بسان عبي
                   گاه از دســــت چرخ ناله زند                گاه از بــيــم قرض آه كند

                    نه كســي باز پرسد از كارش                 نه به حالش كسي نگاه كند
  بودي               آخر الامر عــــــزم راه كند                 چون نبـــيـنــد امـــيد به

                    هـــــمچو من آبرو به باد دهد              خانة خويشتن سيــــــاه كند
  )130: م1999كليات عبيد، (                                                                 

   بخت برگشتگي -2-7-4

  :انوري مي گويد.  از موضوعاتي است كه عام و خاص از آن شكوه مي كنند    بداقبالي
                گرچه بر ديگري قضا باشد                 هر بلايي كز آسمان آيد
  خانـــه ي انوري كجا باشد                           به زمين نارسيده مي گويد

  )248: 1ج : انوري، بي تا                                (                                            
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ابو الشّمقمق در توصيف بد اقبالي خود، با توصيفات طنزآلود و غلو آميز نزد شخصي به نام 
  : فضل شكايت برده و از وي درخواست كمك مي كند

صارت البحِار كبِتتونها أمواجا فجِاجا              لا تَ                     لو رــــري فـــي م  
                       ولو أنــــي وضعت ياقوتة حمـ              راء في راحتي لـصارت زجاجا
                       ولو أنــــــي وردت عذباً فُراتاً                عاد لا شك فــيه مِلحاً أجُاجا

  زاتي دجاجا  بــُلي الفضـ              ل فقد أصبحتـــتكيِ واِ                     فإلي االله أشـ
  )15: م1995ابو الشّمقمق،                                                                                     (

 اگر بر امواج نشينم و در دريا سفر كنم، دريا از آب تهي شده و بـه گـذرگاهي خـشك بـدل                    [
و  /تبـديل خواهـد شـد   ] بي بها [اگر ياقوت سرخي در كف دستانم نهم، به آبگينه اي           / شودمي  

 پس تنها به درگاه خـدا  .چنانچه به آبشخوري گوارا وارد شوم، بي گمان تلخ و ناگوار مي شود         
  ].شكوه مي كنم كه بازهاي شكاري ام مرغ شده اند» فضل«و 

  :گويده، ميعبيد نيز  به صراحت از بخت بد خود شكوه كرد
          عجب بمانده ام از بخت نا مساعد خويش      كه هيچ بهره ندارم زشاه و مير و وزير

  هنر مگير و فصاحت مگير و شعر مگير!                به فسق و رندي و قلّاشي از كه ام كمتر؟
                        ) 226: م1999كليات عبيد،                              (

  گوشمالي خسيسان و فرومايگان  -2-7-5

  :   ابو الشّمقمق در هجو بخيلي مي گويد
        إنّ رياح اللؤم منِ شُحه                لا يطمع الخنِزيرُ في سلحِه
  )36: م1995ابو الشمقمق،   (كفَّاه قفُلٌ ضَلَّ مفتاحه                   قد يئس الحداد منِ فتَحهِ

 دو  / خوك به مدفوع او نيز اميد نـدارد         باد پستي و خستي كه مي وزد، به خاطر بخل اوست و            [
  ]دست او مانند قفلي است كه كليدش گم شده و قفل ساز نيز از باز كردنش نا اميد شده است

در اين روزها بزرگ زاده اي خـرده اي بـه           : حكايت  آميخته به شعر عبيد نيز در همين معناست         
با پسر در ايـن بـاب    .مگر طاعنان خبر آن واقعه به سمع پدر بزرگوارش رسانيدند. ددرويشي دا

در كتابي خواندم كه هركس كه بزرگي خواهـد، بايـد هرچـه دارد،              :پسر گفت . عتابي مي كرد  
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اي ابله، غلط در لفظ ايثـار كـرده   : پدر گفت. ايثار كند، من بدان هوس اين خرده را ايثار كردم     
بزرگان گفته اند هركس كه بزرگي خواهـد، بايـد هرچـه دارد،           . وانده اي اي كه به تصحيف خ    

نمي بيني كه اكنون جملة بزرگان انبارداري مي كننـد وشـاعر مـي              . انبار كند تا بدان عزيز باشد     
  :گويد

   اندك اندك به هم شود بسيار           دانه دانه است غلهّ در انبار
  )247 -246: م1999كليات عبيد، أخلاق الأشراف،                      (                                    

  :از ديگر اشعار ابوالشّمقمق در هجو خسيسان، ابيات زير است
       و إبطُك قابض الأرواحِ يرمِي                 بِسهمِ المـــوَتِ من بين الثِّيابِ

         و خبُزُك عنِد مــنقَطَعِ التُّرابِ     شَرابك في السرابِ إذا عطِشنا         
       رأَيت الخبُزَ عزَّ لَـــديك حتي               حسبِت الخبُزَ في جو السحابِ

       و مـــــا روحـــــتنَا لتَِذبُ عنَّا                 و لكـــن خِفت مرزِئةََ الذُّبابِ 
  )29: م1995ابوالشمقمق،                              (                       

چون / است و تير مرگ را از بين جامه هايت مي افكند هاي تو جان ستان بوي زير بغل[
نان در نزد تو آن !/ تشنه شويم، نوشيدني تو در ميان سراب است و نان تو در انتهاي زمين

آنگاه كه ما را باد زدي، به خاطر / رها استقدر عزيز و ناپيدا است كه من پنداشتم درون اب
  ].پذيرايي و حمايت از ما نبود، بلكه از بيم مصيبت و آزار مگس ها بود

  مرثية فقر-2-7-6

،   ابو الشّمقمق در ابيات زير، با توصيف بستر خويش، شدت فقرش را به نمايش مي گذارد
وت نكرده بود، بلكه اين فقر را چون بسياري ديگر، دستاويز معاش وكسب ثر«اما وي 

به همين جهت، شعر او با اينكه از معاني . احوال در وجود و شخصيت او تجسم يافته بود
: ش1372آذرنوش،(» .والا و الفاظ فاخر بي بهره است، در خواننده سخت اثر مي گذارد

137.(  
ني                االله يعلَـــــممتَرح سريري كنت لو قد رأيت       مــا لي فيه تلبيس   
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        واالله يعلـــــــم مــــا لي فيه شابكةٌ                 إلا الحصيرةُ والأطمار والديس
  )64: م1995ابو الشمقمق،                                                                           (

خدا / مي داند كه من اهل فريب و دروغ نيستم        خدا  . اگر بسترم را ببيني، دلت برايم مي سوزد        [
   ].مي داند كه غير از بوريا و لباسِ كهنه و ني چيزي ندارم

 كه شعر او توانست جامعة عباسي را در طبقات مختلـف آسـيب ديـده،          مي گويد واضح الصمد   
  .)7: م1995ابوالشمقمق،. (مرفهّ، فقير و غني، طبقة محافظه كار و طنزگوي لاابالي ترسيم كند

 عبيد نيز نيازمندي و وضعيت بد زندگي خود را  كـه اساسـاً تـصويري از جامعـه اسـت، چنـين                       
  :تصوير كرده است

   از رحمت تنگدستي وشدت برد       در خانــــــة ما نه خواب يابي و نه خورد
  در تابه و صحن وكاسه وكوزة ما         نه چرب و نه شيرين و نه گرم و نه سرد

  )139: م1999كليات عبيد،                                                                              (      
  :نيز مي گويد

           در خانة ما ز نيك و بد چيزي نيست          جز تُنگي و پاره اي نمـــد چيزي نيست
  ز هرچه خورند جز لگد چيزي نيست         از هر چــــه پزند نيست غير از سودا           و

  )209: همان                                                                                                           (
  :     و نيز

             از هرچه كه داشــتم برآوردم گرد               با آلـــت خــــانه كـــرده ام رو به نبرد
           امروز حصير و ديگ خوردم، فردا                زيلوچه و جاروب و نمد خواهم خورد

  )همانجا                                                                                                                     (
   احساس غربت-2-7-7

گاه چنين احساسي به كسي دسـت مـي دهـد كـه از              . مي انجامد عوامل متعددي به حس غربت      
  :مثل ابيات زير از ابوالشّمقمق. كمترين حق خود محروم شده است

                   إذا قيـ                      ـلَ لمن ذا؟ قلت ذا لي: ليس لي شيء  
  محتِ الشمــــس خيالي                                        ولـــــقد أهزِلت حتىّ
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                       ولقد أفلــست حتى                       حــــلّ أكـــــلي لعيالي
  فـــــأنا عــــينُ المحالِ                                             من رأى شيئاً محـالاً

  )44: م1995ابوالشّمقمق، (                                                              
آن قـدر  /بگويم از آنِ من است » اين چيز از آنِ كيست؟    «  من چيزي ندارم تا هرگاه بپرسند      [

و چنان ورشكسته و نـادار شـده ام كـه       ./ لاغر شده ام كه حتي فروغ خيالم رنگ باخته است         
  ].ند، من همان محالماگر كسي چيز محالي را ببي./خوردن من بر خانواده ام حلال است

  : زاكاني نيز فقر خود را به نحوي كه گوياي فقر عموم است، چنين به تصوير مي كشدعبيد 
  مرا قرض هست و دگر هيچ نـيست            فراوان مرا خرج و زر هيچ نيست              

  نيست            جهان گو همه عيش و عشرت بگير            مرا زين حكايت خبر هيچ 
              هنــــــر خود ندارم و گر نيز هست            چو طالع نباشــــد هنر هيچ نيست

  )125: م1999كليات عبيد، (                                                                                      
   هركه بامش كم، برفش كم-2-7-8

  ! اداري باعث شده زحمتش كم شودابوالشّمقمق مي گويد كه ن
   لأني لــــــــم أجد مصراع باب                     يكون من السحاب إلي التُراب

   و لا انشَقّ الثَرَي عن عود تخت                      أؤمـــل أن أشُـــــــد به ثيابي
  خِفت الهلاك علي دوابي و لا خفِت الإبـاقَ علي عبيدي                       ولا 

   فــهـــذا راحـــــة و فراغُ بالٍ                          فدأب الــدهر ذا أبداً و دأبي
  )28: م1995ابوالشمقمق،                                                                              (

و نه تختي از دل خاك / ن ها بر افراشته باشداز آن رو كه خانه اي ندارم كه تا اوج آسما[
نه هراس آن دارم كه / برايم پديد آمده كه بر آن آرام گيرم و جامة خويش برآن افكنم

هاست دليل آسودگي و آرامش خاطر اين/ برده ام بگريزد، و نه از مرگ چهارپايانم نگرانم
  ].استمن؛ من همواره چنين بوده ام و روزگار تا بوده، چنين بوده 

  : عبيد نيز با فقر و ناداري خو گرفته است
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ايم ايم      چون به روزي قانعيم از روزگار آسوده ما گدايان بعد از اين از كار و بار آسوده  

ايم ايم از اختيار آســــوده اند           ما توكل كرده هـــركسي بر قدر همت اعتباري كرده  
                وز در و درگاه شاه و شهريار آسوده ايمرو به درگاه خداوند جهان آورده ايم 

             طامعان بر بوي بهبود انتظاري مي كشند        ما طمع ببريده ايم از انتظار آسوده ايم
)111: م1999كليات عبيد،                                                           (  

  :ه محروميت شديد ابو الشّمقمق پي مي بريمبا خواندن اشعار زير، بيشتر ب
                   نَــــزَلَ الــــفأَر ببِيتيِ                      رفقــةًَ مــــنِ بعدِ رفقهَ

                    حلَـــقَـــاً بــعـد قِطارٍ                      نَزَلوا بِــالبــــيَتِ صفقهَ
        ابنُ عِرسٍ رأس بيتِـي                     صاعِـــداً في رأسِ نبَقهَ            

                  سيـــفُــه سيف حديد                      شَـــــقـَّه منِ ضِلع سلقهَ
   الــــــباب                 جاءنا يــــــطرُقُ بِالَّليـ                       لِ  فَــــدقَّ

                   دخَــــلَ البيت جهِاراً                       لم يدع في البيتِ فِلقهَ 
  )73: م1995ابوالشّمقمق،                                                                       (

/  كنـان و كـف زنـان حلقـه زدنـد      و در منزلم شادي   /  موش ها گروه گروه وارد خانه ام شدند        [
شمـشيري برنـده داشـت كـه     / راسويي هم كه رئيس خانه ام بود، از درخت كناري بالا رفته بود    

موش ها شب هنگام بـه خانـة مـا آمدنـد و در را         /.آن را از استخوان دندة گرگي جدا كرده بود        
  ].قي نگذاشتندها آشكارا وارد خانه شده و در خانه تكه ناني هم باآن/ يك بار كوفتند

. موش وگربة عبيد جنبة كاملا سياسي دارد و با آن بر كژ رفتاري هاي زمانة خويش مي تازد              
شعرايي چون ابو الشّمقمق و عبيد كه از طنز و به ويژه شـيوة گفتگـوي جـانوران بـراي بيـان                      

بـه  محروميت و فقرخود بهره برده اند، در حقيقت، توانايي خود را در تسليّ خـاطر و پاسـخ                   
). 154: ق1430صائب المعاضيدي، :نكـ(احساسات دروني خويش به عرصة ظهور رسانده اند       

اشعارچنين شاعراني كه به موضوع فقر ومشكلات اجتماعي واقتصادي مي پردازند در زمـره              
  . مردمي قرار مي گيرد-اشعار مليّ
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  نتيجه گيري-3

   :مي آيد      از آنچه در اين نوشتار بيان شد، نتايج زير به دست 
هـا و   گاهي شرايط مشابه اجتماعي، سياسـي و فرهنگـي ميـان دو يـا چنـد اديـب از زبـان                  -1

هاي گوناگون  به آفرينش ادبياتي همگون و يا نزديك بـه هـم و اتخـاذ رويكـردي                    فرهنگ
اين سخن در مورد ابوالشّمقمق و عبيد زاكاني صدق مي كند و شـواهد        . مشترك مي انجامد  

  .بر تأثير ابوالشّمقمق بر عبيد در دست نيستو مستنداتي مبني 
  اشعاري كه ابوالشّمقمق و عبيد در وصف فقر سروده اند، ظاهراً جنبـة فـردي دارد، امـا                    -2 

با تأمل در روزگار دو شاعر و اشعار ايشان درمي يابيم كه درد محروميت، معضلي فراگيـر و     
 ايـن دو، سـند تـاريخي و اجتمـاعي           شعر. نشانة گسترش ستم و فساد در جامعة اسلامي است        

  .كهن و ارزشمندي از اوضاع اجتماعي و فرهنگي دو ملّت عرب و ايران به دست مي دهد
 اشعار مورد بحث، طنزگونه بوده و قابليت تعميم دهي دارند و از نـشانه هـاي هـزل و نيـز       -3

شـعار، داراي  ايـن ا . بـه دور مـي باشـند   ) چون زشتي لفظ و معنا(هجو با انگيزه هاي شخصي   
  .معاني ساده، نو، لطيف، و اعتراض آميز بوده و قصد انتقاد و اصلاح دارند

 شايد تفاوت ابوالشّمقمق با عبيد در اين است كه او ظـاهراً خواننـده را نـه بـه دلـسوزي،                   - 4
بلكه به خنده دعوت مي كند وكمتر شكوه مي كند و به اصـطلاح، كلامـش سـخره آميزتـر            

 با صـراحتي كـه در لفـظ و معنـا دارد، نارضـايتي او و بخـش بزرگـي از                   است؛ اما شعر عبيد   
  .عموم جامعة ايران را نشان مي دهد

  فهرست منابع 
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  .، دار المعارف، قاهرهطبقات الشعراء، )ق1375(ابن معتز، عبداالله محمد، -3
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